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چطوری جرأت کردید شش تا بزنید؟  |شهاب نبوی| 
جام ملت های آســیا در حالی ادامه دارد که چه می کنند 
این قطری ها . قطر در بازی دومش موفق شــد که با 6 گل 
بر حریفش پیروز شود، آن هم چه حریفی؛ شما اسمش را 
که می شنوی بدون دخالت دست اپیلاسیون می شوی. آنها 
6 گل به کره  شــمالی زدند. واقعا برای همین است که می گویند فوتبال را 
باید از سیاست جدا کرد. شما فکرش را بکن که اگر فوتبال و سیاست با هم 
قاطی شده بودند، آیا کره  شمالی همین جوری می نشست و نگاه می کرد 
که این جقله های دو رگه و حتی چند رگه قطری 6 گل بهشان بزنند؟ شاید 
هم فشار تحریم و جیب پرپول قطری ها باعث این نتیجه شده. در این روز 
ژاپنی هــای آب زیرکاه فقط با یک گل عمان را شکســت دادند تا مثلا ما 

باور کنیم این تیم همان تیمی نیست که در جام  جهانی اموات 
بلژیکی ها را جلوی چشم شان آورد؛ باشه بابا شما ضعیف. در دیگر 
بازی این روز ازبکستان و ترکمنستان در مقابل هم قرار گرفتند. 

چیه؟ الان انتظار دارید بیایم و این بازی را هم برای تان تحلیل کنم؟ خود 
شهرونگ چاپ عشــق آباد هم در مورد اختلاس و گرانی و این جور چیزها 
مطلب نوشــته و این بازی را به هیچ جایش نگرفته، آن وقت منی که اسم 
بازیکنان تیم شان را هم تا به حال نشنیده ام چه چیزی از این بازی می توانم 
بگویم؟ شما هم چه توقعاتی از آدم دارید. حالا برای این که دل تان نشکند 
نتیجه را اعلام می کنم:   ازبک ها چهار تا به بچه های عشق آباد و حومه زدند. 
الان هم می خواهم بروم ببینم علی کریمــی و کی روش و ده نمکی حرف 

جدیدی زده اند یا نه.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی!

شهر زیبا

حسام حیدری
طنزنویس

چند روزی بود که هیچ اتفاق و حادثه ای رخ 
نداده بود و کم کم داشــتیم نگران می شدیم و 
حس ســوییس پیدا می کردیم که دیروز خبر 
ســقوط هواپیمای باربری ارتش منتشر شد و 
یک بار دیگر به ما یــادآوری کرد که  خودمان 
را جمع وجور کنیم و الکی ژســت خوشحال 
و ســرحال نگیریم. خوبی ماجرا این اســت 
که طبیعــت و چرخ گردون، اگرچه با ما ســر 
ناسازگاری دارد، ولی حداقل خلاقیتش خوب 
است و در ارسال حوادث و سانحه متنوع عمل 
می کند و نمی گذارد به یک مدل حادثه عادت 
کنیم. چند تا جاده ای، یکی هوایی، دو تا قطار، 
وســطش چند تا آتش ســوزی و زلزله و کلا 

جنسش جور است. 
البته تعــداد زیاد این حوادث باعث شــده ما 
خودمان با روند کار و مراحل شناسایی مقصر آشنا 
باشیم. با توجه به حوادث گذشته این موضوع به 
صورت قانون در آمده که »همیشه راننده مقصر 
است«، یعنی حتی زلزله هم بشود، چند تا راننده 
مقصر ماجرا هســتند. البته در حوادث هوایی 
این طوری است که چند روز دنبال جعبه سیاه 

هواپیما می گردند و بعدش می فهمند که راننده 
)همان خلبان( مقصــر بوده، ولــی در حوادث 
جاده ای این طوری نیســت. همــان لحظه اول 
می فهمند راننده مقصر است، حتی سکته کردن 
و نکردن راننده یــا بیماری های ژنتیکی او را هم 
در همان لحظه اول با یک نــگاه پیدا می کنند. 
کلا راننده ها خیلی بد شده اند اخیرا پا را از گلیم 
خودشان درازتر کرده و تو همه اتفاقات دخالت 
می کنند. چپ کردن اتوبــوس دانش آموزان و 
دانشــجویان کم بود؟ حــالا هواپیما هم زمین 
می زنید؟ نــرخ ارز را هم که هر روز دســتکاری 

می کنید. خجالت نمی کشید شما واقعا؟
از اتاق فرمان به پاراگراف اول اشاره می کنند و 
می گویند که لازم نیست اشتباه و بی مسئولیتی 
خودتــان را گــردن طبیعت و چــرخ گردون 
بندازید که اشاره درستی است، ولی از آنجایی 
که گردن هرکس دیگری )غیــر از طبیعت و 
راننده( می انداختیم، دردســر می شد و قبول 
نمی کرد، مجبور شدیم گردن ایشان بندازیم. 
کما این که جناب طبیعت خیلی هم با ما خوب 
نیست و نمونه اش همین قضیه باران نباریدن 
و خشکسالی اســت که گویا تحقیقات زیادی 
در این رابطه صورت گرفته و مشخص شده که 
کار، کارِ خود طبیعت و شخص جناب ابر بوده که 
وقتی بالا سر ما می آمده، نگاه می کرده، می دیده 

همه جا کویر و بی آب و علف اســت و با خودش 
می گفته: »من چرا بارونم رو هدر این بیابون ها 
کنم؟ حداقل برم چهار قدم بالاتر یه جایی بارون 
بریزم که چهارتا گل و درخت باشه« و می رفته 
سمت اروپا و در جنگل های قاره همیشه سبز 
کار خودش را می کــرده. این یافته علمی که با 
تلاش شبانه روزی مسئولان و با بررسی چندین 
ابر کلوموس، کوپولوس و باناموس صورت گرفته، 
به صورت صددرصد علمی نشان داد که چرا در 
مناطقی مثل مازندران و گیلان باران بیشــتر 
می بارد. شــما فکر کردید ابر نفهم است؟ فکر 
کردید ابر عقلش نمی رسد که رو سر کی ببارد 
رو سر کی نبارد؟ نخیر دوستان. همان طور که 
چند وقت پیش یکی از دانشمندان علم نجوم 
اثبات کرد و در یک کلیپ ویدیویی توضیح داد 
که خورشید پشتش به ماست و در صورتی که 
بچرخد و رویش را به ما بکند، ممکن است کلا 
کره زمین و همه چیز نابود شود. حالا صرف نظر 
از این که خورشــید چرا قهر کرده یا چه اتفاق 
دیگری افتاده که پشتش را به ما کرده و این که 
کلا پشت کردن به یک نفر دیگر کار خوبی است 
یا نه، همین که یک دانشمند جوان ایرانی به این 
کشف می رسد، خودش جای خوشحالی دارد. 
خب مزخرف گویی کافی است. تا یافته علمی 

دیگر شما را خدا می سپارم.

متاسفانه خورشید پشتش به ماست

دورهمی
مچ گیری خانوادگی! 

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

   پدرم گفت: پســر جان کجا با این عجله؟ 
شــال و کلاه کــرده ای بــروی ددر دودور؟  
ایستادم. با تعجب نگاهش کردم. گفتم شما 
نمی دانید من همیشــه ایــن موقع می روم 
روزنامه؟ پدرم گفت: پســر جان این هم شد 
شغل؟ مگه شــما جغد یا روباهی  که شب ها 
میری شکار؟ با تعجب پرسیدم: شکار؟ یعنی 
چی؟ چرا شکار؟ پدرم لبخندی زد و گفت: 
به من دروغ نگو. دست  همه تان که برای من 
رو شــده بود، اما دیگر با این فرمایش اخیر 
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت 
ارشاد دیگر  همه چیز کاملا برایم روشن شد. 
پسر مو لای درزش نمی رود. من نمی فهمم 
شــما چه لذتی از این کار می برید؟ به حرف 
 ایشان گوش کنید. من پرسیدم: می شود مرا 
هم روشن کنید که چی گفته اند؟ برادرم که 
تاکنون ساکت بود گفت: حتما  پدرجان به این 
حرفش استناد می کند که »روزنامه نگاران به 

فکر مچ گیری از مسئولان نباشند«. 
خانم باجی سرش را بالا آورد و گفت: دوره 
زمونه عوض شده؟ پس روزنومه چی جماعت 
چی کار باید کنــه؟ کارش همین  مچ گیری 

بوده و هست. نیست؟  
مادرم گفت: من که تا حالا فکر می کردم 
مســئولان همیشــه دنبال مچ گیــری از 
روزنامه نگاران بوده اند. برای همین هم  دلم 

همیشه مثل سیر و سرکه جوشیده.  
پدرم گفــت: خانم چــرا نشــر اکاذیب 
می کنی؟ این جماعت روزنامه نگار همیشه 
برای بقیه شر درســت کرده اند. سر همین 
موضوع فریب مگــر  نبود؟ یا ســر موضوع 
پیگیری زندگی آقازاده ها در فرنگ. چه دادار 
دودوری راه انداختند بعد معلوم شد همه چیز 

 فتوشاپ بوده.  
برادرم پرســید: پدر بزرگــوار و دانای من 
میشــه لطفا بفرمایید دقیقــا  چه چیزی 
فتوشاپ بوده که من ملکه ذهنم کنم و  گول 
این برادر موی دماغم را نخورم؟ پدرم گفت: 
تو از برادرت دلقک تر هســتی. اما برای ثبت 
در تاریخ عرض می کنم، هم  عکس آقازاده ها 
فتوشاپ بوده، هم کریسمس فتوشاپ است، 
هم صفحه اینســتاگرام آقازاده هــا را خود 
فتوشاپ  ســاخته و ادمینش هم مدیرعامل 
فتوشاپ است. هم این گرانی و تورم و رکودی 
که برادر شــما در روزنامــه از آن دم می  زند 

فتوشاپ است.
برادرم گفت: هم نتایج تیم ملی فوتبال در 

جام ملت های آسیا فتوشاپ است.  
مادرم گفت: هم رضا رشیدپور فتوشاپ است 
و این که برنامه حالا خورشید را اجرا می کند 
در اصل رضا رشــیدپور  نیست، بلکه احسان 

علیخانی است و با فتوشاپ این کار را کرده اند. 
صدای روح آقاجان از تو گنجه آمد:  به این 
سوی چراغ قسم این فتوشاپ موتوشاپ را به 
ناف من ببندید و بگویید  آقاجون هم فتوشاپ 

بوده از تو قبر بیرون میام و خون به پا می کنم. 
خانم باجی گفت: روحت شاد باشه که تو 
زندگیت زیر بار حرف مردم رفتی اما زیر بار 
فتوشاپ نه.  پدرم گفت:    همین آقاجان نبود 

رفت روی شما هوو آورد؟  
خانم باجی گفت: من اون وقت ها درست 
تکنولوجی مکنولوجی بلد نبــودم. اما الان 

فهمیدم هوو آوردن بابات هم فتوشاپ  بوده.  
پدرم تا خواســت حرف بزند صدای روح 
آقاجان این بار از تو دودکش شــومینه آمد:  
پســر نادان، حقی که تره بــه تخمش  میره 
حسنی به باباش. خودت نشر اکاذیب می کنی 
و بعد به پسرت ایراد می گیری؟ هوو گرفتن 
من یک امتحان محسوب  می شــد. تو این 

چیزها را نمی فهمی به ما چه؟

ظاهرا در کشور همسایه مان  
طالبان در فکر حذف داعش است

این سگ زرد است و آن دیگر شغال
جنسشان این هردو از یک ارتش است

مثل مهمان های بیزار از هَمَند
میزبان از هردو بی آسایش است! 

ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

سگ زرد و شغال

کوچه اول
چاه کنی که ته چاه جان داد  |داود نجفی|  همیشــه دوســت داشتم یک 
موقعیتی پیش بیاید و من بتوانم دختر مورد علاقــه ام را از چنگال اراذل نجات بدم و 
بعد با هم ازدواج کنیم. برای همین همیشــه شناسنامه در جیب، تو محله های بالای 
شهر بودم. بالاخره یک روز نقشه ام جواب داد و چندتا اراذل مزاحم یک دختر پولدارِ زیبا 
شدند. عربده کشان سمتشان رفتم و در عین ناباوری همه شان را کتک زدم. دختر پیاده شد 
و دستمال دست دوزش را به  من داد. گفتم: »ولی من  که زخمی نشدم!« دستمال را انداخت روی پاهام 
و گفت: »اینا رسم و رسوماتشه، منم خودم خوشم نمیاد.« همان جا ازش خواستگاری کردم؛ وقتی قبول 
کرد دونفری به محضر رفتیم. از محضر که بیرون آمدیم، مهسا گفت: »خب، بریم من ماشین مردمو پس 
بدم.« گفتم:   »مگه ماشین خودت نیس؟« گفت: »راسشو بخوایی نه؛ من از بچگی آرزوی یک شوهر 
پولدار داشتم؛ یه مدت زیر نظرت داشتم؛ فهمیدم خونه تون بالاشهره؛ پول دادم اون چندتا بیان مزاحمم 

بشن و تو بیایی نجاتم بدی.«

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |


